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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (2آثار ذکر )

ی ات مادوارستگی و رهایی از اسارت لذّ ،ارزشمند یاد خدای متعالاز آثار بسیار دیگر یکی 

که انکار ناپذیر است و لذایذی وجود دارد  ،های طبیعیت این است که در جنبهاست. واقعیّ

ارت همین ها در دام اسلذا بسیاری از انسان کنند؛انسان را به خودشان جذب می ذذایاین ل

ذ مادی تا جایی قدرت جذب انسان را دارند که انسان لذای منتهیند؛ اهی قرار گرفتذ مادلذای

میل  آوردند و شمانان شیرینی که برای پذیرایی  ت بزرگتری را تجربه نکرده باشد. همینلذّ

ا اگر قبل از امّاش کاملاً نمود داشت؛ شیرینی؛ به عجب شیرین بودبه گویید:می ،کنیدمی

یک قاشق عسل در دهانتان گذاشته بودید، باز  ،بگذاریدنان شیرینی را در دهانتان  کهاین

نان شیرینی از بین  شیرینی کردید؟هم این نان شیرینی را در دهانتان شیرین احساس می

؛ ردنمودی ندادیگر شیرینیِ نان شیرینی  ،شیرینی بزرگتری تجربه شدامّا چون  ؛نرفت

در  .دکنیروشن می چراغ را حیاط منزل، شب هنگام در یدفرض کن .ادفتابازارش از رونق 

 کندنورش همه جا را روشن می چگونه !؟داردخودنمایی  و ؤاین چراغ چه تلأل ،تاریکی شب

د یکنافتد که فراموش میفاق میاتّ امّا گاهی !؟کندها را به خودش جلب میهتوجّ یهمهو 

ب در فضای حیاط کاملاً ساعت هشت و نه صبح که آفتاد. فردا یچراغ حیاط را خاموش کن

نی یعکنید؛ احساس نمی دن چراغ راروشن بو ید، اصلاًوشپخش شده، اگر شما وارد حیاط 

. ی کردتری تجلّنور عظیم چون چرا؟است.  چراغ روشن ود کهشه نمیمتوجّ اصلاً انسان

اش از بین کنندگیت و خیرهابیّجذّ ؛بازارش از رونق افتادی خورشید، در برابر تجلّچراغ 
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ذ همین لذای ات بزرگتری چشیده نشده،تا وقتی لذّ ور است؛طذ مادی هم همینرفت. لذای

ا نیست. امّ یتردیددر این کند؛ می ت داشتنی است و انسان را جذب خودمادی بسیار دوس

را نخواهند داشت که امکان  این ذ مادیلذای د،تجربه کن ات بزرگتری رااگر انسان بتواند لذّ

 .کنندی خودشان نگه دارند و اسیر در جاذبه ن راانسا

های در جنبه: ما گویندبحث درستی است. می ند کهاهکردبحثی  بعضی از علمای اخلاق

ت اسمش را لذّی های مادبشر در جنبهچیزهایی که  تمام ت واقعی نداریم.لذّاصلاً  ،یماد

قدر به غذایی که خوردید و این. ناراحتی و عدم تعادل است ،رنجیک  برطرف شدن ،گذاشته

کی به متّ آن بخش بودنتلذّ یهمه ،کیف کردم عجب غذای لذیذی! :شما چسبید و گفتید

چشمگیر  قدراین اشخوشمزگی اگر شما سیر بودید، والاّ ؛است که شما داشتید ایگرسنگی

 اب شیرین وار شدید و گفتید: عجب خونبود و جذابیت نداشت. خواب نازی که کردید و بید

خستگی قبل از خواب و خاطر بهخواب این  بخش بودنتتمام لذّ کردم،! کیف ذی بودلذی

این خواب چندان شیرینی و  ،نبود خستگی و خواب آلودگی . اگر آنخواب آلودگی شما بود

-هیعنی یک تعادل بیولوژیک در بدن ب ؛است ورطینهمذ مادی تمامی لذای نداشت. جذابیت

 اشهبه حال اولیّ دهد؛ وقتی این تعادل یک ناراحتی به انسان دست میخورد و هم می

 یما در نقطه ،در حالت تعادل ؛تعبیر دیگر است. به تی بردهکند لذّانسان گمان می ،برگشت

بعد  ؛آییممی زیر صفر یبه نقطه های زیادت خستگی و تلاشبه علّ بعد صفر قرار داریم؛

گوییم و میگردیم برمی صفر یبه نقطه دوباره ،خواب و استراحتن وقتی خوابیدیم، با ای

لذّت الم و ناراحتی برطرف شد و اسمش را  تی نبود؛ رنج،لذّ ت بردیم.عجب کیف کردیم و لذّ

 دوباره ،خوریغذا که می ؛م خوردهیک تعادل بیولوژیک در بدن به ،شدیگرسنه  .گذاشتی

تی لذّ ؛ت بردمعجب لذّاز خوردن غذا گویی میو  گردیبرمی ی صفربه نقطهاز زیر صفر 

-لذا به این معنا همه .بروی بالا که از صفر ت وقتی استلذّ فع الم و رنج گرسنگی بود.نبود؛ ر
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با ترشح یک  ؛ستا طورهم همین لذایذ جنسی .رفع المند ،، طبیعی و جسمانیی لذائذ مادی

گردد؛ تعادل برمی جنسی ءبا ارضا ؛خوردمیهم هتعادل بیولوژیک بدن ب ،هورمون در خون

در  گویندمی لذااست.  یک فشار و حالت التهاب ؛فع یک عدم تعادلتی نیست؛ رلذّ

از نه اینکه  ؛ویبربالا صفر  ت وقتی است که ازلذّ .لذّت واقعی وجود ندارد ،های مادی جنبه

  .برسیبه صفر زیر صفر 

غذایی خوردید  کنم؛ فرض کنید شما گرسنه بودید،را عرض می ت نیستکه اینها لذّدلیل این

 ؛همان وقتی که غذا را خوردی ای!چه غذای لذیذ و خوشمزه عجب کیف کردم! :و گفتید

-می .ویی بلهگمی غذا خیلی لذیذ بود؟ :مویگمی، خیلی هم خوشمزه بود ؛کیفت را هم کردی

ت چون من دوست دارم شما لذّ :مویگمی: بله. یویگمی ت بخش بود؟خیلی لذّ :مویگ

 ؛سیرم : منییوگمی .دن میل کننایشا ؛وریداز این غذا بیا لطفاً دو پرس دیگر بیشتری ببری،

ت بیشتری د شما لذّهخوامن دلم می است؟ نگفتی غذا لذیذ : مگرمویگمی م.هخوانمی

بنابر خوری.با زجر می ،بخوریکه کنم و اگر به زور شما را وادار  .همخوا نمی :یویگمی ببری.

خوردی، باید بیشتر بیشتر میوقتی  ،لذّت اگر در خود غذا بود خود غذا نبود.در ت لذّ این،

خیلی  :مویگمی ،استلذیذی  بردی. همین خوابی که گفتی عجب خواب شیرین ولذّت می

حالا  :مویگمی خیلی لذیذ بود. ،: بلهیویگمی ؟کیف کردی از این خوابیدن خیلی لذیذ بود؟

 بخواب. پنج شش ساعت دیگر ت بیشتری ببری،د لذّهخواچون دلم می ،طورستکه این

 نیاز خود حدّ فرد کمی بیشتر ازکه ها ید بعضی وقتاهو دید .دآیخوابم نمی :یویگ می

اگر خود این  ست.کسل ا ،تر باشدبه جای این که شنگول ،ودشبعد که بیدار می ،دخواب می

در  !پس ببینید. سرحال باشیبیشتر باید  ،دیبیشتر خوابی وقتی ،بودت بخش خواب لذّ

است.  برطرف شدن یک عدم تعادلو  فع الم؛ رت واقعی نیستلذّ ،های مادی و طبیعیجنبه

ت واقعی لذّ گردد.صفر و تعادلش برمی خورد و بعد دوباره به همان حدّ هم میهتعادلی ب
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 ،ت انسانلذا لذّ ت خواهد برد؛بیشتر لذّ بیشتر استفاده کند، هرچه انسانچیزی است که 

 ءوردن، خوابیدن و ارضات خلذّی است. تی حیوانلذّ ت جسمانی،لذّ ؛است ت روحانیلذّ

 تش در خوردن،لذّ هستیم یعنی بدنمان؛ الاغی که ما سوارش ی است.ت حیوانلذّ ،شهوانی

عنوان انسان، به ماخود لذّت  ؛استتن م مرکبِلذّتِ این است.  شهوانی ارضاء و خوابیدن

ذ لذای لذا این ت علم و دانایی، هنر و زیبایی.مثل لذّاست؛  ت روحانیلذّ ت ما،لذّ. اینها نیست

با زیبایی بیشتر هرچه  بری؛ت میبیشتر لذّ هرچه بیشتر بدانی، یقف هم ندارد. هیچ حدّ

از این زیبایی بری و هیچ وقت ت میبیشتر لذّ های بیشتری پی ببری،ی و به زیباییوشآشنا 

 ت ذکر خداست.ذ واقعی، لذّو اوج لذای است های روحانیتلذّلذّت واقعی، . یوشسیر نمی

خواب خواب  دوستان اهل بیتی ذائقهالبته  ؛دبیدار کن روح ما را یخدا ذائقه میامیدوار

ل راه بین اوّ است. دوستان اهل بیت خواب خوابروحشان هستند که  اهل دنیا ؛نیست

لذا در آنها هست. هم آثار خواب کمی  آثار بیداری کمی ؛زنندچرت می اند؛خواب و بیداری

در حالی که  ؛کیف کردید بسیار کیف نکردید؟ گریه کردید، شماکه همین الان ببینید! 

 همین اشکی که در مصائب حضرت زهرا ا شماامّکنند؛ گریه می دیگران وقتی ناراحتند،

ذ روحانی را لذایشما هم لذا  تر بود.ت بخشلذّ برایتان از لذیذترین چیزها ریختید،

باز ی روح بیشتر ذائقه ،بیدار و هشیار شودکاملاً ؛ منتهی اگر انسان از نظر روحی چشید می

 واقعاً استعاره نیست؛تشبیه و  د.چشمی حلاوت ذکر را روح که بیدار شد، یذائقهود. شمی

آن  میامیدوارست. ا تراز هر عسلی پر حلاوت .است و حلاوت دارد خدا شیرین ذکر و یاد

به  ادامام سجّ ،مناجات خمس عشردر  بچشد. راحلاوت ود تا انسان آن شذائقه بیدار 

خدایا چه کسی است که  «فَرامَ مِنْكَ بَدَلا   حَلََوَةَ مَحَبَّتِكَ   مَنْ ذَا الَّذِی ذاقَ » د:نخدا عرض می کن

انَِسَ بِقُرْبِكَ فاَبْ تَ غَى  یذِ وَ مَنْ ذَا الَّ » د؟ت تو را چشید و آن وقت به چیز دیگری رو کرحلاوت محبّ
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به سمت جای  بعد از توو  جوار و نزدیکی تو با تو انس گرفت ،و چه کسی در قرب 1«عَنْكَ حِوَلا 

کامش با حلاوت ذکر خدا شیرین  کهسیو ک واقعاً حلاوت داردذکر خدا  ؟رو برگرداند دیگر

ذ مادی و از دام اسارت لذای ؛د او را جذب خودش کندناتونمی دیگر هیچ شیرینی مادی ،ودش

 .شودآزاد می طبیعی

در میان یک  ،های آغازین بعثتسال درایشان است.  رسول خدا پیغمبر اکرم اش،نمونه

پرست، درنده خو و  مشرک و بت دنیای جاهلی و در بین یک شهر مردم جاهل نیمه وحشی،

های مثل سال گاهی هم .کردزندگی می در فشار و دشواریو  در غربت و تنهاییسفاک، 

 ه دسترسی به موادّکگرفتند های عجیبی قرار میتحت تحریم هامسلمانطالب، شعب ابی

 یروی معده آورد که نقل شده پیغمبراکرمقدر گرسنگی فشار میغذایی نداشتند. آن

بستند که معده جمع و حجم معده کوچکتر با دستار محکم میو  گذاشتندمیخود سنگ 

از آغاز با این حالت  اللهرسولتصوّر کنید! کنند. بگی کمتری احساس گرسن ود تاش

خار و خاکستر بر سر  ؛د، بین جمع عظیمی از مردم مشرک و کافرنآیصبح از خانه بیرون می

و آزار و کنند می را سنگ باران پیغمبرخدا های مشرکین،هچّب ریزند؛زیر پای حضرت می

 ین جامعهپیامبر در آ به زبان بیاورم.کنم که های دیگری که بسیاری را من حیا میتاذیّ

پرستی مبارزه کردند و با شرک و بتسره دعوت به توحید میاز صبح تا شب یک ،جاهلی

فکر کنید  .دندشل میاز مشرکان و کافران متحمّ و این همه مصیبت و سختی رانمودند می

 گرمای سخت سرزمین مکه،با آن و  تقلاّبا این همه  ،یرنجوربا آن  ،ن گرسنگیانسانی با آ

اگر یک جز اینکه  خواهد؟می چهیک چنین انسانی به نظر شما  ،دگرد می شب که به خانه بر

بیفتم تا خستگیم کنم یک دقیقه پیدا ای گوشه وید: من فقطگمی ،دمعمولی باش انسان

                                                 

 479ص ،9 ج الشّریعه،حافظالیالذّریعه جیلانی، و 494 ص زادالمعاد، و 941 ص ،19 ج بحارالانوار، مجلسی،. 1



 

 6 

شب هنگام که  ،برد که با این خستگی و کوفتگیتی میپیامبر خدا از ذکر خدا چه لذّ ؟دررود

 خدا به ذکر و مناجات با ،صبحبه از سرشب تا  نه! ،نه خواب و استراحتگشت، به خانه برمی

معشوق ازلی آن ایستاد و با رو به قبله می نشست؛ برپا ایستاده بود؛ی نمیحتّمشغول بود؛ 

ت خواب و برد که لذّاز ذکر و گفتگو با خدا میچه لذّتی  پیغمبر .باختنرد عشق می

 اگر کام انسان آن حلاوت راگویم این است که می رنگ کرده بود؟بیبرایش را  استراحت

 .دبازلذائذ رنگ می یهمه ،دبچش

گرد و غبار در  در خاک و خل، ،ابتدای صبح الله ازهای زمان رسولجنگ در منینامیرالمؤ

های متعدد هم به پیکر جراحت ؛استتاخته و شمشیر زده  ،ر اسبسوار ب ،تقلاّ گرما و باو 

به دلیل  ودشوارد شده و پیکر حضرت مجروح هم هست. شب که هوا تاریک می ایشان

 کنید انسانیکر میف تا صبح که هوا روشن شود. ودشف میجنگ متوقّموقّتاً  ،تاریکی شب

حالا که جنگ است، کرده و شمشیر زده  گونه تقلاّاین ،غبار ن گرما و گرد ودر آکه از صبح 

در  فتد و یک دقیقه بخوابد و خستگیای بیگوشه کهجز این د؟هخوامی چه ،شده متوقف

حق ا خدا و ذکر و یاد حضرت راز و نیاز ب ،خدا از مناجاتچه لذّتی  منینمؤامیرال ؟دکن

سره مشغول مناجات و گفتگو با تا صبح هنگام یک ،ودشف میکه وقتی جنگ متوقّ بردمی

از اسارت  ،ای متعال را تجربه کند و بچشدت ذکر خداین است که اگر کسی لذّ ؟خداست

دنبال خودش به د او را ناتوت شکم نمیلذّ دیگر ود؛شذ طبیعی رها میلذایذ مادی و لذای

اسیر  د او راناتوطبیعی و نفسانی نمی ذ مادی،لذای شهرت، شهوت، ام،ت مقلذّ دیگر ؛بکشد

 .دکنمیو رها  لذّت ذکر خدا او را آزاد د؛خود کن

 و ذ مادی استوارستگی از اسارت لذای یکی از آثار ارزشمند ذکر و یاد حضرت حق،لذا 

بینید که چگونه می ،اندفراموش کردهدر زندگی  که خدا راسفانه غالب خلق به خاطر اینمتأ

دست برای به صرف تقلاّ را ی عمر و توان خوداند و چگونه همهذ مادیاسیر همین لذای



 

 7 

تش لذّ ،رسند میبه این لذایذ  وقتی همکنند. ذ مین به این لذایآوردن و رساندن خودشا

انسان را جذب  ،های طبیعی و مادیجنبه تمام چیزهایی که در چونت پایداری نیست؛ لذّ

جذابیتش از بین  وقتی انسان رسید، .ستآن ارسیدن به  یجذابیتش تا لحظه ،دکنمی خود

، به معشوقش رسید است. همین که فرد های زمینیمسلخ عشق وصال دنویگلذا می ؛ودرمی

سیده بود خیلی برایش تا نر طلب کرده بود، مقام خیلی بالایی را .است ن عشق منتفیآ

برایش یک چیز عادی  ،ن مقام رسید و یکی دو روز گذشتبه آا حالا که امّجذابیت داشت؛ 

ها نداشت و سال ؛عاشق این خانه شده بود ؛ی خیلی مجللی آرزو کرده بودنهخا .ودشمی

 شینه براآرزوی داشتن این خا .دنا خود را به این خانه برساکرد ت تقلاّ ؛خوردمی را حسرتش

یک  یشبرا ،ندگی کردتهیه کرد و یک هفته در آن زا وقتی این خانه را امّیایی بود؛ ؤخیلی ر

آرزو  آخرین سیستم خیلی شیک و زیبا را لفلان اتومبی .شودمی چیز معمولی و عادی

ن چنین ماشینی اند پشت فرمابتو باریایی بود که یکؤش ریتا نداشت خیلی برا داشت.

 چهار پنج روزی سوار شد و این ا وقتی خرید وامّد؛ داشته باش نین ماشینی راچنشیند و ب

ذ طبیعی و مادی لذای ،در واقع .شودمی یک چیز معمولی برایش رفت، طرف و آن طرف

آن  یتنها چیزی که جاذبه .ی خود نگه داردبرای همیشه در جاذبه اند روح انسان راتو نمی

متعال  خداییاد و  ذکر حضرت حق ،ودشسیر نمی آنو هیچ وقت انسان از  است نهایتبی

 2.« الْمُنْتَهى    ربَِّكَ   اَنَّ اِلى  » ؛شودلذّتی دارد که هیچ وقت انسان از آن اشباع نمیاین است. 

 لذا این کشش،ست؛ ا و خدا هم که لاحد 3«الْمَصيرُ   اللِ   اِلَى»انسان به سوی خداست  یرورتص

 .دافتکششی است که هیچ وقت از جذابیت نمی ؛ستا کشش لاحد

                                                 

 .44 یآیه نجم، یسوره .4

 .44 یآیه نور، یسوره و 41 یآیه عمران،آل یسوره .3
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وقتی  ، این است:اره استدیگری که برای یاد خدای متعال در زندگی قابل اشبسیار مهم اثر 

در محضر پر  انسان به یاد خدای متعال است و عظمت الهی را در خاطر دارد و خودش را

ما  .آیدبزرگ نمیبه نظرش ، در کنار عظمت خدا چیزی دبیناحتشام و پر عظمت الهی می

وقتی بزرگتر از آن را  یم.باش هندید است که بزرگتر از آن را بزرگن وقتی چیزی به نظرما

ساختمانی در یکی از که سابق بر این، یادم هست  .دافتن میآن از نظرما عظمت ببینیم،

ن چهار طبقه آن موقع اصلاً ساختما ن چهار طبقه.تمابه ساخ معروفبود  های مشهدنخیابا

لین ساختمان چهار اوّاین ا حداکثر دو طبقه بود. ها یک طبقه یی خانههمه وجود نداشت؛

 و غریبی بود؛عجیب  یپدیده های مشهد ساخته بودند؛ای بود که در یکی از خیابانطبقه

 کیی کوچهبچّ سته خوب یادم .گذاشته بودنداسم آن خیابان را چهار طبقه طوری که به

برد و این ساختمان  مرحوم پدرم مراو با خانواده به مشهد رفته بودیم. دبستانی بودم  ؛بودم

آن روز این ند. اهچهار طبقه را به من نشان داد که ببین اینها ساختمان چهار طبقه ساخت

الان در ساختمان برای خودش چیز عظیمی بود؛ بلندترین ساختمان شهر مشهد بود؛ امّا 

 چهار طبقه،ن ساختمان آ های آسمان خراش با صدها طبقه ساخته شده،شرایطی که برج

 .و عظمتی ندارد جلوهدیگر 

هر چیز دنیا در نظر ما  وتش لذّ شهرتش، ثروتش، قدرتش، اگر ؛است اگر دنیا برای ما بزرگ

انسانی که در  یم.اهنگاه نکرد به بزرگتر از دنیاکه  است این برای ،آیدخیلی بزرگ و مهم می

، جلال و کبریایی عظمت ود بیندر محضرالهی می خودش را ،های زندگیلحظه یهمه

لذا  د؛آیدر نظرش بزرگ و مهم نمی کند، هیچ چیزمشاهده می دلش یبا دیده حضرت حق را

ذوق زده  به او بدهند، ی عالم رااگر همه .ندارد یی عالم برای او تأثیربود و نبود همه

ما  سَوْا عَلى  تاَْ  لِكَيْلَ  »قرآن فرمود:  .ودشغمزده نمی بگیرند، ی عالم را هم از اواگر همه ؛ودش نمی
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وقتی چیزی به  ید؛ون رفت، غمزده نشوقتی چیزی از دستتا 4«وَ ل تَ فْرَحُوا بِما آتاكُمْ   فاتَكُمْ 

است، در  هش به عظمت حضرت حقانسانی که توجّچنین  ید.وذوق زده نش مد،دستتان آ

ترین منتهای حضرت حق، عظیمعظمت بیدر برابر  .نمودی نداردهیچ چیز برایش  ،کنار خدا

-عظمت خدا جلوه در برابرد نچه رسد به اینکه بخواه ؛هستند فانینیستند؛  چیزها هم اصلاً

ه عبد ذاکر را به خود توجّ دناتوغیر خدا نمی لذا هیچ چیز د.نداشته باش گری هم از خود

 و است برایش یکسانی عالم بود و نبود همهبرد، وقتی به آن عظمت پی می ؛جلب کند

 .ودشاعتنا میبی نسبت به همه چیز

دچار خودبزرگ بینی هم  د،بیندر محضر عظمت حضرت حق می را که خودشفردی  طبیعتاً 

 .دنبین را ود که بزرگتر از خودشبینی میوقتی دچار کبر و خودبزرگانسان . ودش نمی

-نامه که به مالک اشتر نوشتند؛ آن دستورالعمل عجیبی که الان یادر نامه منینامیرالمؤ

: اگر فرمایندمی ؛کنندزد میهمین نکته را به مالک گوشاست، پنجاه و سوم نهج البلاغه ی 

دست توست.  که بالانگاه کن به کسی  ،آیدسراغت میدارد به بینی و خود بزرگغرور  دیدی

حکومت  .مهست جهان اسلام ن علی فرمانروای کلّم شوی،مصر  یست فرمانرواا قرار اگر

تمام سرزمین  ،تمام عربستان .خیلی وسیع بود ؛ی زمین بودنیمی از کره ،آن روزدر اسلامی 

که الان هر یک  بسیاری از کشورهاییو  تمام سرزمین ایران تمام سرزمین مصر، عراق،

که  اسلامی بودندهای کشور استانیکی از  دامکشور وسیع بزرگی هستند، هرک

 یردگمی تو رادارد  غرور کمفرمودند اگر دیدی کم ن کشور بودند.امیرالمؤمنین فرمانروای آ

فوق من  نگاه کن و را ستا کسی که بالاتر از خودت به من نگاه کن؛ که من فرمانروای مصرم،

دیگر  ،دیدی وقتی بزرگتر از خودت را نگاه کن.است، به من داده  به خدایی که این ولایت را

                                                 

 .43 یآیه حدید، یسوره .4
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، دچار ست. وقتی به خدا نگاه کندگونه اد اینانسان موحّ. 5آیدنمیبینی سراغت خود بزرگ

 عجب، ،خودپسندی ،بینیاز خود بزرگ یاد خدا او را شود.بینی و کبر هم نمیبزرگخود 

در بیان یکی  ،نهج البلاغه قینی متّخطبه در . امیرالمؤمنینداردمحفوظ میغرور و کبر 

خدا چنان به  6«اَعْيُنِهِمْ   فِی  فَصَغُرَ مَا دُونهَُ   انَْ فُسِهِمْ   یفِ   الْخَالِقُ   عَظُمَ »فرمایند: میاز صفات متّقین، 

 ،حقیر ،ها صغیردر نظر آن ست،چه غیر خدا و تلقی شده که هر شناخته آنها جانعظمت در 

یار ارزشمند یاد خداست و انسان ذاکر این یکی از آثار بس .است کوچک و کم اهمیت شده

های خارج چه پدیده آید؛هیچ چیز در نظرش بزرگ نمی ود کهشچنین توفیقی نصیبش می

ی ما را اهل ذکر و یاد دائمی خدای متعال همه میامیدوار ی خودش.از وجود خودش و چه حتّ

 . دهدخود قرار 

 

 

 

 

دٍ وَ آ لِ  مْ اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ  مُحَمَّ

                                                 

 تَ قْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ فِيهِ مِنْ سُلْطاَنِكَ ابُ َّهَةا  اَوْ مَخِيلَةا فاَنْظرُْ اِلَى عِظَمِ مُلْكِ الِل فَ وْقَكَ وَ قُدْرتَهِِ مِنْكَ عَلَى ما ل  ما انَْتَ   لَكَ   وَ اِذَا اَحْدَثَ ». 5

 . 33 ی نامه البلاغه، نهج الرضی، شریف: «نَ فْسِكَ...

 .931 ص العقول،تحف حرانی،شعبهابن و 393 ص ،64 ج ،الانواربحار مجلسی، و 913 ی خطبه البلاغه،نهج رضی،سیّد .6


